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گزارش‌پژوهشي‌

روايتي از مراسم به آب انداختن لنج در روستاي 
سرريگ )جزيرة قشم(

عبدالجليل‌مرداسنگي1

1.‌کارشناس‌ارشد‌تاريخ‌ايران‌باستان،‌دانشگاه‌شهيد‌بهشتي‌

و‌ اقتصادي‌ شاهراه‌ يک‌ بر‌ علاوه‌ ديرباز‌ از‌ خليج‌فارس‌

اطلاعاتي‌ شاهراه‌ کالا،‌ و‌ انسان‌ نقل‌ و‌ حمل‌ براي‌ مسيري‌

نيز‌بود‌ه‌است.‌انسانهايي‌که‌در‌اين‌شاهراه‌آبي‌در‌داد‌و‌ستد‌

و‌ بده‌ به‌ کالاها،‌ جابجايي‌ با‌ همراه‌ بوده‌اند،‌ آمد‌ و‌ رفت‌ و‌

رسوم،‌ و‌ آداب‌ با‌ و‌ پرداخته‌‌ نيز‌ انديشه‌ و‌ فرهنگ‌ بستانهاي‌

عقايد‌و‌انديشه‌هاي‌گوناگون‌از‌اين‌کرانه‌به‌کرانة‌ديگر‌درحال‌

تبادل‌بوده‌اند.

از‌اين‌گونه‌مبادلات‌مي‌توان‌به‌ايده‌هاي‌مرتبط‌با‌اديان‌و‌

مذاهب‌متنوع،‌قصه‌ها‌و‌داستانهايي‌از‌عجايب‌و‌غرايب‌درياها‌و‌

سواحل‌و‌جزاير‌آن،‌که‌توسط‌دريا‌نوردان‌روايت‌مي‌شده‌است‌

و‌آداب‌و‌رسوم‌و‌آيينهايي‌که‌‌به‌مناسبتهاي‌گوناگون‌در‌هر‌

مانند‌ کرد،‌ اشاره‌‌ مي‌شده‌است،‌ برگزار‌ پارس‌ درياي‌ گوشة‌

مراسم‌نوروزِ‌دريا‌که‌مي‌توان‌رواج‌آنرا‌تا‌سواحل‌هندوستان‌

پي‌گرفت‌و‌يا‌مراسم‌زار‌که‌ريشه‌در‌آفريقا‌دارد.

توسعة‌ و‌ دانش‌ پيشرفت‌ با‌ همراه‌ که‌ آيينهايي‌ جمله‌ از‌

جوامع،‌در‌حال‌فراموشيست،‌مراسم‌به‌آب‌انداختن‌شناورهاي‌

يک‌ تا‌ که‌ آييني‌ است.‌ هرمزگان‌ سواحل‌ و‌ جزاير‌ در‌ چوبي‌

اينک‌به‌ اما‌ برگزار‌‌مي‌شد،‌ با‌آداب‌و‌رسوم‌خاص‌ نسل‌قبل‌

خاطره‌ها‌سپرده‌شده‌است؛‌چنانکه‌بسياري‌از‌يامالهاي‌آن‌از‌

ياد‌رفته‌است‌مگر‌در‌زمزمه‌هاي‌ناخدايان‌پيري‌که‌خودشان‌

اين‌ بر‌ نوشتار‌سعي‌ اين‌ در‌ فراموشي‌سپرده‌شده‌اند.‌ به‌ نيز‌

است‌تا‌روايتي‌داشته‌باشيم‌از‌اين‌آيين‌از‌ياد‌رفته،‌در‌يکي‌از‌

روستاهاي‌جزيرة‌‌قشم،‌تا‌بر‌اين‌مراسم‌فراموش‌شده،‌پرتويي‌

هرچند‌اندک،‌افکنده‌شود.

لنج‌سازي‌در‌قشم
و‌ است‌ »لنج‌سازي«‌ جزاير‌ و‌ سواحل‌ صنعت‌ قديميترين‌

شايد‌بتوان‌گفت‌عمري‌به‌درازاي‌حضور‌بشر‌در‌اين‌سواحل‌

منبع‌ همواره‌ دريا‌ اين‌ کرانه‌هاي‌ ساحل‌نشينان‌ براي‌ دارد.‌

نعمت‌و‌برکت‌و‌راه‌تجارت‌و‌کسب‌ثروت‌بوده‌است،‌از‌اين‌رو‌

نبوده‌‌است.‌ جدا‌ دريا‌ از‌ ساحل‌نشينان‌ و‌ جزاير‌ مردم‌ زندگي‌

در‌ ساکن‌ مردمان‌ اقتصاد‌ همچنين‌ و‌ زندگي‌ اساس‌ و‌ پايه‌

به‌ وابسته‌ پارس،‌ درياي‌ جنوبي‌ جزاير‌ و‌ ساحلي‌ کرانه‌هاي‌

درياست.‌در‌روزگاران‌خيلي‌دور،‌دريانوردي‌و‌صيد‌بر‌روي‌

از‌تنة‌چوب‌و‌برگ‌ اين‌مردم‌ لنجهايي‌صورت‌مي‌گرفت‌که‌

نخل‌‌‌‌‌درست‌‌مي‌کردند.‌وابستگي‌به‌دريا،‌موقعيت‌مناسب‌

و‌ دريانوردي‌ آزاد،‌ درياي‌ به‌ دسترسي‌ ساحلي،‌ کرانه‌هاي‌

تجارت‌دريايي‌از‌عوامل‌اصلي‌رونق‌لنج‌سازي‌در‌اين‌منطقه‌

بوده‌است‌)پاکدامن،‌138:1364(.

وسيلة‌اصلي‌درتمام‌فعاليتهاي‌صيادي،‌دريانوردي‌و‌حمل‌

و‌نقل‌کالا‌و‌مسافر،‌شناورهايي‌بود‌که‌از‌قديم‌همواره‌بدست‌
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لنجها‌ اين‌ پرداخته‌‌مي‌شدند.‌ و‌ ساخته‌ نواحي‌ اين‌ بوميان‌

همچون:‌ متفاوتي،‌ بنامهاي‌ و‌ داشت‌ مختلفي‌ اقسام‌ و‌ انواع‌

»بغله«2،‌»بوم«3،‌»سمبوک«4،‌»جالبوت«5،‌»تشاله«6،‌»بوزي«7،‌

»ترتري«8،‌»سماچ«‌9و‌...‌ناميده‌‌مي‌شدند،‌که‌هرکدام،‌براي‌

کار‌خاصي‌مورد‌استفاده‌قرار‌‌مي‌گرفت.

آنها،‌ مهمترين‌ و‌ است‌ چوب‌ لنج،‌ درساخت‌ اصلي‌ مادة‌

چوب‌ساج‌که‌بومي‌مناطق‌هند،‌برمه‌و‌اندونزيست‌و‌بيشتر‌

از‌هندوستان‌تأمين‌‌مي‌شود.‌چوب‌ساج‌به‌چوب‌سخت‌هند‌

شرقي‌معروف‌‌است‌و‌از‌آن‌براي‌قاببندي‌و‌روکش‌بدنة‌لنج‌

مقابل‌ در‌ روغني‌بودن،‌ بدليل‌ چوب‌ اين‌ ‌ استفاده‌‌مي‌شود.‌

پوسيدگي‌ناشي‌از‌رطوبت‌و‌موريانه‌مقاوم‌است.‌ديگر‌چوبهاي‌

بومي‌ لنج،‌شامل‌چوبهاي‌درختان‌ استفاده‌در‌ساخت‌ مورد‌

بومي‌همچون‌چنار؛‌ غير‌ درختان‌ و‌ کنار؛‌کرت‌ کهور؛‌ مثل‌

توت‌و‌گردو‌است.

نيز‌ فلزي‌ مهرة‌ و‌ پيچ‌ و‌ ميخ‌ از‌ چوب،‌ و‌ تخته‌ از‌ غير‌

توسط‌حدادان‌ استفاده‌‌مي‌شود‌که‌درگذشته‌ لنج‌ درساخت‌

قديمي‌ساخت‌ مکانهاي‌ از‌ که‌ »گوران«،‌ روستاي‌ زحمتکش‌

مراحل‌ تمام‌ در‌ مي‌شد.‌ تهيه‌‌ است،‌ قشم‌ جزيرة‌ در‌ لنج‌

مهارت‌ و‌ استادي‌ بايد‌ نيز‌ ميخ‌ کوبيدن‌ براي‌ حتي‌ ساخت،‌

کافي‌داشت.‌اگر‌ضربه‌و‌نيروي‌وارد‌برميخ‌همسان‌و‌متعادل‌

نباشد،‌علاوه‌‌بر‌شکافهاي‌پنهاني‌که‌در‌تخته‌بوجود‌مي‌آيد،‌

موجب‌نفوذ‌آب‌و‌درنهايت‌پوسيدگي‌زودرس‌بدنة‌لنج‌خواهد‌

آغشته‌ پنبه‌اي‌ فتيله‌هاي‌ کار،‌ اتمام‌ از‌ پس‌ »گلافان«‌10 ‌‌‌شد.‌

به‌روغن‌کنجد‌موسوم‌به‌»کلفات«‌11را‌درون‌درزهاي‌مابين‌

به‌ آن‌ با‌ گذشته‌ در‌ که‌ خليج‌فارس‌ بزرگ‌ لنجهاي‌ از‌ ‌"Baghale" ‌.2
سفرهاي‌هند‌و‌آفريقا‌مي‌رفتند.

Boom"‌.3"‌بزرگترين‌و‌زيباترين‌نوع‌لنج
4.‌"Sambook"
5.‌"Jalboot"
استفاده‌ يدک‌کش‌ بعنوان‌ آن‌ از‌ که‌ کوچک‌ لنج‌ نوعي‌ ‌"Teshale" ‌.6

مي‌شد.
Boozi"‌.7"‌بوجي‌و‌بوصي‌هم‌گفته‌مي‌شود.

Tartary"‌.8"‌لنج‌کوچک‌ماهيگيري
Sammach"‌.9"‌لنج‌ماهيگيري

Gallaf"‌.10"‌سازنده‌و‌تعميرکار‌لنج
11.‌"Kalfat"

جلوگيري‌ لنج‌ درون‌ به‌ آب‌ نفوذ‌ از‌ تا‌ مي‌گذاشتند،‌ تخته‌ها‌

نمايند‌و‌بدنة‌لنج‌را‌نيز‌روغن‌مالي‌مي‌نمودند.‌اينک‌وقت‌آن‌

بود‌تا‌مقدمات‌به‌آب‌انداختن‌لنج‌فراهم‌شود.

مقدمات‌کار‌به‌آب‌انداختن‌لنج
گلافان‌ و‌ مي‌رسيد‌ پايان‌ به‌ لنج‌ ساخت‌ اينکه‌ از‌ پس‌

انداختن‌لنج‌فرا‌‌مي‌رسيد‌که‌ فراغت‌مي‌يافتند،‌لحظه‌به‌آب‌

با‌آداب‌و‌رسوم‌خاصي‌همراه‌بود.‌اگرشناور،‌لنج‌بزرگي‌بود،‌

شايعات‌و‌حدس‌و‌گمانها‌پيرامون‌به‌آب‌اندازي‌آن‌بيشتر‌بود‌

انداخته‌ به‌آب‌ قرار‌‌است‌ و‌چگونه‌ زماني‌ و‌چه‌ روزي‌ که‌چه‌

‌شود.‌اين‌مسئله‌به‌نقل‌داغ‌مجالس‌تبديل‌‌مي‌شد‌و‌هرکس‌

سعي‌‌مي‌کرد،‌آن‌روز‌خاص‌را‌پيش‌بيني‌کند.‌صاحب‌لنج‌که‌

معمولًا‌ناخداي‌لنج‌نيز‌بود‌پس‌از‌مشورت‌با‌ريش‌سفيدان‌و‌

با‌توجه‌به‌سعد‌و‌نحس‌ايام‌و‌در‌نظر‌گرفتن‌اوقات‌جزر‌و‌مد‌

تعيين‌‌مي‌کرد،‌ لنج‌ انداختن‌ به‌آب‌ براي‌ را‌ دريا،‌روز‌خاصي‌

که‌معمولًا‌روزهاي‌شنبه‌يا‌دوشنبه‌براي‌اينکار‌درنظر‌گرفته‌

مي‌شد.‌پس‌از‌تعيين‌يک‌روز‌معين‌براي‌اين‌‌کار‌همگي‌مردم‌

آبادي،‌از‌مرد‌و‌زن‌و‌پير‌و‌جوان‌سعي‌‌مي‌کردند‌در‌آن‌‌روز‌

تا‌در‌اين‌مراسم‌جذاب‌ معين‌در‌روستا‌حضور‌داشته‌باشند‌

شرکت‌‌نمايند.

بنا‌به‌اعتقاداتي‌که‌داشتند‌براي‌جلوگيري‌از‌چشم‌زخم،‌

کوه‌ از‌ را‌ آن‌ خودشان‌ معمولًا‌ که‌ نمکي‌ سنگ‌ از‌ تکه‌اي‌

نمکدان‌12تهيه‌‌مي‌کردند،‌از‌ميل‌جلو‌لنج‌مي‌آويختند.‌براي‌

آييني،‌ سرخ‌ »گلک«‌13 با‌ نيز‌ سعادت‌ و‌ برکت‌ خوش‌يمني،‌

باستاني‌ نماد‌ نقش‌مي‌بست؛‌ چليپايي‌ لنج،‌ از‌ گوشه‌هايي‌ بر‌

دارد.‌ جاي‌ جزيره‌ نقشهاي‌ گوشه‌گوشة‌‌ در‌ که‌ برکت‌ و‌ خير‌

بر‌فراز‌لنج‌هم‌پرچم‌ايران‌و‌»بنديره‌اي«‌14سبز‌نيز‌به‌اهتزاز‌

در‌مي‌آمد.‌در‌نهايت،‌نوبت‌به‌»دوور«‌15مي‌رسيد‌که‌بيشتر‌بار‌

به‌آب‌سپاري‌لنج،‌بر‌دوش‌آن‌بود‌.

12.‌کوه‌و‌معدن‌نمک‌جزيرة‌قشم
13.‌خاکي‌سرخ‌رنگ‌که‌از‌معادن‌خاک‌سرخ‌جزاير‌قشم‌و‌هرمز‌بدست‌

‌مي‌آيد.
Bandire"‌.14"‌پرچم

Dowvar"‌.15"‌بر‌وزن‌کوثر.‌دوار‌و‌داور‌هم‌گفته‌مي‌شود.
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دوور
مانند‌ مکانيکي‌ ماشين‌ يک‌ ‌. است‌ وسيله‌اي‌چوبي‌ دوور‌

چرخ‌چوبي؛‌چرخ‌چاه؛‌سکان‌و...‌که‌کار‌را‌براي‌انسان‌آسان‌

بود‌ چوبي‌ بزرگ‌ چهارپاية‌ يک‌ شامل‌ دوور‌ اجزاي‌ مي‌نمود.‌

با‌پايه‌هايي‌محکم‌و‌قطور‌که‌معمولًا‌آنها‌را‌در‌زمين‌محکم‌

مي‌کردند.‌درون‌اين‌چهارپايه‌قرقره‌اي‌بزرگ‌و‌فلزي‌بصورت‌

عمودي‌قرار‌مي‌گرفت.‌از‌ميان‌اين‌قرقره‌و‌متصل‌به‌آن‌تيري‌

متر‌ نيم‌ در‌حدود‌ که‌ مي‌آمد‌ بيرون‌ قطور،‌ و‌ محکم‌ چوبي،‌

تير‌عمودي‌ اين‌ بالاي‌ در‌ قرار‌مي‌گرفت.‌ ميز‌ از‌سطح‌ بالاتر‌

تيرهايي‌ سوراخها،‌ اين‌ درون‌ که‌ داشت‌ وجود‌ سوراخهايي‌

چوبي‌بصورت‌افقي‌قرار‌مي‌گرفت.‌چرخاندن‌اين‌تيرهاي‌افقي‌

باعث‌چرخش‌قرقرة‌فلزي‌دوور‌مي‌شد.‌هريک‌از‌اين‌تيرهاي‌

چوبي‌را‌معمولًا‌دو‌تا‌سه‌نفر‌مي‌چرخاندند‌و‌در‌نهايت،‌ده‌تا‌

دوور‌ عهده‌‌مي‌گرفتند.‌ به‌‌ را‌ دوور‌ نفر‌چرخاندن‌يک‌ دوازده‌

معمولًا‌با‌مقداري‌فاصله‌با‌لنج‌در‌خشکي‌قرار‌مي‌گرفت.‌در‌

نقطه‌اي‌درون‌دريا‌که‌قرار‌بود‌لنج‌تا‌آنجا‌کشيده‌شود،‌ميله‌

يا‌لنگرهايي‌در‌دريا‌فرو‌مي‌کردند‌و‌به‌آنها‌»گوفيه‌اي«‌16بسته‌

اين‌گوفيه‌طنابي‌خارج‌‌مي‌شد‌که‌يک‌سر‌ از‌درون‌ ‌مي‌شد.‌

قرقره‌ي‌ دور‌ به‌ ‌ آن‌ ديگر‌ و‌سر‌ بسته‌‌مي‌شد‌ لنج‌ دور‌ به‌ آن‌

دوور‌محکم‌‌مي‌شد.‌همراه‌با‌چرخاندن‌تيرهاي‌چوبي‌دوور،‌

آرام‌ لنج‌ و‌ کشيده‌‌مي‌شدند‌ طنابها‌ مي‌چرخيد،‌ دوور‌ قرقرة‌

آرام‌به‌حرکت‌‌در‌مي‌آمد‌و‌به‌سمت‌دريا‌کشيده‌‌مي‌شد.‌با‌توجه‌

به‌بزرگي‌و‌سنگيني‌لنج‌از‌يک،‌دو‌و‌يا‌سه‌دوور‌براي‌اين‌کار‌

استفاده‌‌مي‌شد.‌انواع‌کوچکتري‌از‌دوور‌نيز‌درون‌کشتي‌براي‌

بالا‌کشيدن‌لنگر؛‌تور؛‌بادبان‌و‌»کولگير«‌17)قفسهاي‌مخصوص‌

صيد‌ماهي(‌نيز‌‌بکار‌گرفته‌‌مي‌شد.‌به‌‌حرکت‌درآوردن‌دوور‌

هميشه‌با‌يامالهاي‌مخصوص‌به‌آن‌همراه‌بود.

يامال
يامالها‌آوازهاي‌کار‌دريا‌و‌خشکي‌هستند.‌بيشترآنها‌آواز‌‌

کار‌ براي‌ که‌ هستند‌ هم‌ يامالهايي‌ اما‌ دريايي‌اند،‌ کارهاي‌

خالي‌کردن‌بار‌ يا‌ لنج‌ با‌ حمل‌بار‌ نخلستانها؛‌ در‌ خشکي‌؛‌ در‌

سروده‌‌ غيره‌ و‌ تنور‌سازي‌ ساختماني؛‌ کارهاي‌ لنج؛‌ از‌

Goofie"‌.16"‌گيرة‌قرقرة‌چوبي‌با‌چهار‌شکاف‌که‌در‌هر‌شکاف‌آن‌يک‌
قرقره‌وجود‌دارد.

Koulgir"‌.17"‌گرگور‌هم‌مي‌گويند.

هستند:‌ لنج‌ و‌ دريا‌ به‌ مربوط‌ يامالها‌ متنوعترين‌ مي‌شوند.‌

يامالهاي‌»ميداف«‌18يا‌پاروزني‌در‌قديم؛‌يامالهاي‌بالاکشيدن‌

‌... و‌ تور‌ بالاکشيدن‌ يامالهاي‌ تورانداختن؛‌ يامالهاي‌ بادبانها؛‌

)درويشي،58:1393(.

‌به‌آب‌انداختن‌لنج‌و‌چرخاندن‌دوور‌نيز‌يامال‌مخصوص‌

خوانده‌ يامال،‌ اين‌ در‌ که‌ اشعاري‌ محور‌ داشت.‌ را‌ بخود‌

‌مي‌شد،‌براساس‌دوور‌بود‌و‌بيشتر‌طلب‌ياري‌از‌خداوند‌براي‌

يامال،‌ با‌خواندن‌ بود؛‌ ‌و‌به‌حرکت‌درآوردن‌دوور‌ چرخاندن‌

مي‌شدند.‌ تهييج‌ اين‌کار‌ در‌ مشارکت‌ براي‌ بيشتري‌ افراد‌

مي‌خواند‌ را‌ سربندها‌ تکخوان‌ يک‌ معمولًا‌ يامالها‌ اجراي‌ در‌

مي‌دادند.‌ را‌ تکخوان‌ جواب‌ جاشوها(‌ و‌ )ملوانان‌ جوابگوها‌ و‌

مراسم‌ اين‌ به‌ خلسه‌آميزي‌ ويژگي‌ روند،‌ اين‌ تکرار‌ و‌ تداوم‌

مي‌داد‌)درويشي،58:1393(.‌

Midaf"‌.18"‌پارو

دوور‌مخصوص‌به‌آب‌انداختن‌لنج
طراح‌ملاح‌نسب

دوور‌مخصوص‌بالا‌کشيدن‌تور‌و‌بادبان
طراح:‌ملاح‌نسب
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معدود‌ از‌ و‌ رفته‌است‌ يادها‌ از‌ دوور‌ يامال‌ آوازهاي‌ اکثر‌

اشعاري‌که‌به‌ياد‌مانده،‌اين‌چنين‌است:

هِلِه‌ياملِه‌هِلِه‌ياملِه‌‌هِلِه‌يا‌دَووَر‌شامي

هِلِه‌ياملِه‌هِلِه‌ياملِه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هِلِه‌يا‌دَووَر‌شامي

دَورِيا‌دَووَر‌شامي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دَورِيا‌دَووَر‌شامي

وَرشو‌وَرشو‌خليلو‌سوريا‌‌‌‌‌کليو‌ورشو‌خليلو‌سوريا

اين‌اشعار‌گاهي‌به‌زبان‌عربي‌خوانده‌‌مي‌شد‌و‌گاهي‌هم‌

به‌زبان‌فارسي‌و‌محلي.‌بعضي‌اوقات‌نيز‌متناسب‌با‌اتفاقاتي‌

که‌روي‌‌مي‌داد،‌اشعاري‌في‌البداهه‌سروده‌‌مي‌شد.‌مانند‌اين‌

آواز‌که‌انگار‌در‌جواب‌به‌شکايت‌افراد‌از‌گرماي‌زمين‌سروده‌

شده‌است.‌با‌توجه‌به‌اينکه‌چرخاندن‌دوور‌با‌پاي‌برهنه‌انجام‌‌

مي‌گرفت‌و‌گرماي‌ظهر‌جنوب‌طاقت‌فرسا‌بود:‌

زمين‌گَرمِن‌و‌پا‌مِه‌ناسوزِت‌‌‌‌‌‌‌هِلِه‌يا‌دَووَر‌شامي

ياواش‌ياواش‌‌پا‌مِه‌ناسوزِت‌‌‌‌‌‌هِلِه‌يا‌دَووَر‌شامي

و‌ لنج‌ حرکت‌درآوردن‌ به‌‌ براي‌ که‌ نيرويي‌ به‌ توجه‌ با‌

کشاندن‌آن‌بسوي‌دريا‌لازم‌بود،‌ريتم‌‌آن‌تند‌يا‌آهسته‌مي‌شد‌

و‌افراد‌نيز‌با‌توجه‌به‌هر‌ريتم،‌نيروي‌کمتر‌يا‌بيشتري‌مصرف‌

باعث‌ اول‌ داشت:‌ ويژه‌ کاربرد‌ دو‌ يامال‌ خواندن‌ ‌‌مي‌کردند.‌

ايجاد‌هماهنگي‌و‌توازن‌در‌صرف‌همزمان‌نيرو‌بين‌کارکنان‌و‌

جاشوان‌مي‌شد‌و‌دوم‌باعث‌ايجاد‌شور‌و‌نشاط‌و‌خلسه‌ميان‌

آنها‌مي‌شد‌تا‌خستگي‌مفرط‌ناشي‌از‌کارهاي‌طاقت‌فرسا‌را‌

درک‌نکنند.‌همراه‌با‌چرخش‌دوور‌و‌نواي‌يامال،‌لنج‌به‌آرامي‌

به‌دريا‌سپرده‌‌مي‌شد.

به‌دريا‌سپردن‌لنج
لنج‌ انداختن‌ به‌آب‌ براي‌ را‌ مشخصي‌ روز‌ اينکه‌ از‌ بعد‌

درنظر‌‌مي‌گرفتند،‌از‌صبح‌زود‌براي‌کساني‌که‌قرار‌بود‌اين‌

از‌ پس‌ مي‌شد.‌ ديده‌‌ تدارک‌ صبحانه‌اي‌ انجام‌‌دهند،‌ را‌ کار‌

صرف‌صبحانه‌آياتي‌از‌قرآن‌کريم‌توسط‌شيخ‌يا‌ملاي‌آبادي‌

تلاوت‌مي‌شد‌تا‌با‌ياد‌و‌نام‌خداي‌رحمان‌و‌رحيم‌و‌استعانت‌

از‌او‌کار‌را‌آغاز‌‌کنند.

‌بعد‌از‌آن‌با‌توجه‌به‌بزرگي‌لنج‌و‌توان‌مالي‌صاحبش‌بز،‌

گاو‌يا‌شتري‌قرباني‌‌مي‌شد‌که‌خونش‌بر‌»بيس«‌19لنج‌ماليده‌

‌مي‌شد‌و‌از‌گوشتش‌غذايي‌پخته‌‌و‌در‌ظهر‌همان‌روز‌توسط‌

حضار‌صرف‌‌مي‌شد.

‌به‌دور‌لنج‌تسمه‌اي‌مي‌بستند‌و‌اين‌تسمه‌به‌طنابي‌محکم‌

و‌کلفت‌وصل‌‌مي‌شد.‌طناب‌را‌تا‌فاصله‌اي‌مناسب‌درون‌دريا‌

مي‌بردند‌و‌در‌آنجا‌از‌درون‌»گوفيه‌اي«‌که‌در‌آنجا‌قرار‌‌داشت،‌

رد‌‌مي‌کردند؛‌اين‌گوفيه‌‌‌بوسيلة‌يک‌تير‌چوبي‌يا‌لنگرهاي‌

بزرگ،‌درون‌دريا‌مهار‌شده‌‌بود.‌طناب‌پس‌از‌عبور‌از‌ميان‌

قرقره‌هاي‌گوفيه‌دوباره‌به‌ساحل‌برمي‌گشت‌و‌در‌اينجا‌به‌دور‌

قرقرة‌دوور‌محکم‌‌مي‌شد.

قرار‌ خشکي‌ درون‌ لنج‌ از‌ فاصله‌ مقداري‌ با‌ دوور‌ ‌

و‌ راحتتر‌ و‌حرکت‌ کار‌ براي‌تسهيل‌ لنج‌ ‌مي‌گرفت.‌در‌جلو‌

از‌ فاصله‌ مقداري‌ با‌ مدوري‌ استوانه‌اي‌ چوبهاي‌ لنج،‌ روانتر‌

گفته‌ ترم‌20 آنها‌ به‌ که‌ قرار‌‌مي‌گرفت‌ يکديگر،‌پشت‌سرهم‌

شکم‌ زير‌ در‌ مي‌شد.‌ ماليده‌‌ سيفه‌21 آنها‌ روي‌ بر‌ و‌ ‌مي‌شد‌

از‌سقوط‌احتمالي‌ از‌صدمات‌ناشي‌ براي‌جلوگيري‌ نيز‌ لنج‌

لنج‌به‌طرفين،‌سِوِند22پوسيده‌کار‌گذاشته‌‌مي‌شد‌که‌بدليل‌

نرمي‌آن‌در‌صورت‌سقوط‌لنج‌به‌طرفين،‌هيچ‌لطمه‌اي‌به‌

به‌عهده‌ داوطلب‌ افراد‌ را‌ دوور‌ چرخاندن‌ نمي‌شد.‌ وارد‌ لنج‌

مي‌گرفتند.‌ترکيبي‌از‌جوانان‌و‌افراد‌باتجربه،‌نوعي‌همکاري‌

طلب‌نمي‌کرد.‌ مزد‌ کار‌ اين‌ براي‌ کسي‌ و‌ بود‌ همياري‌ و‌

و‌ بود‌ آن‌ به‌ مخصوص‌ يامالهاي‌ با‌ همراه‌ دوور‌ چرخاندن‌

مراسم‌ به‌ خاصي‌ وجد‌ و‌ شور‌ همخوانيها‌ و‌ تکسراييها‌ اين‌

با‌شور‌و‌اشتياق‌ اينها‌مردم‌ از‌ با‌مقداري‌فاصله‌ مي‌بخشيد.‌

از‌ بيشتر‌بچه‌ها‌معمولًا‌ احتياط‌ براي‌ تماشا‌مي‌ايستادند.‌ به‌

Bis"‌.19"‌چوب‌بلند‌و‌قطوري‌که‌در‌حکم‌شاسي‌لنج‌است.
"Tarm"‌.20

Sife"‌.21"‌چربي‌کوسه‌ماهي
Sevend"‌.22"‌حصيرهاي‌بافته‌شده‌از‌چوبهاي‌نخل
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گزارش‌پژوهشي‌

نگاه‌ را‌ مراسم‌ اين‌ بزرگترهايشان‌ با‌ همراه‌ دورتر‌ فاصله‌اي‌

مي‌کردند.‌زنها‌نيز‌از‌فاصله‌اي‌دورتر‌يا‌از‌پس‌دريچة‌خانه‌ها‌

دوور‌ چرخيدن‌ با‌ همراه‌ مي‌نشستند.‌ منظره‌ اين‌ نظاره‌ به‌

حرکت‌ به‌ نيز‌ لنج‌ ‌ تماشاچيان‌ هيجان‌ و‌ شور‌ با‌ همراه‌ و‌

دريا‌ مام‌ آغوش‌ رهسپار‌ خرامان‌ خرامان‌ بغله‌ و‌ مي‌آمد‌ در‌

مي‌شد.
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